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»بســیاری از مشــکلات لاینفــک فوتبــال ملــی و باشــگاهی ما 
ریشــه در مســائل مدیریتی و زیرســاختی دارد.« بی شــک این 
عبارت بســیار مختصر و کلان نگرانه را بارها دیده و شنیده اید 
امــا واکاوی این مثنوی هفتاد مَن هرگز نمی تواند به ســهولت 
صــورت پذیــرد. جملاتــی مانند همیــن عبارت کــه به صورت 
اختصــاری بیــان می شــوند، در درون خــود هــزاران تفســیر و 
تحلیل متفاوت را جای داده اند و هر کســی هم از ظنِ خود به 
این موضوع بسیار مهم می پردازد. با نگاه کردن از شیشه های 
عینــک نگرش ایده آل گرایانه، هیچ  کجــای فوتبال ایران بویی 
از حرفه ای گری نبرده و هرگونه تلاش برای اســتیلای فرهنگ 
مــدرن در ایــن فوتبــال بــی  در و پیکــر مذبــوح مانــده امــا این 
فوتبــال همانند درختی اســت کــه میوه های گندیــده اش را از 
ریشــه های پوســیده به یادگار دارد. ریشــه های پوســیده همان 
مســائل مدیریتــی و زیرســاختی هســتند کــه روز بــه  روز تمام 
منابــع حیاتی را چپاول گرایانــه می بلعند و در نهایت ثمره ای 
می دهند که حتی به درد استفاده دام و طیور هم نمی خورد.

 طی ســال های اخیــر و در ادوار بیســت گانه 

لیگ برتر فوتبال باشــگاهی، شــاهد تقسیم 1
قــدرت بیــن دو باشــگاه بــزرگ پایتخــت و 
کمتــر  و  بوده ایــم  صنعتــی  باشــگاه های 
دوره ای بــوده کــه لیــگ برتــر فوتبال مــان کامــلًا تک قطبــی و 
یکطرفه پیگیری شود. گرچه طی 4 سال اخیر تیم پرسپولیس 
توانســته پوکــر قهرمانــی پیاپــی را تجربــه کنــد امــا لیــگ برتر 
هیچ وقــت از تنــش و هیجان تا هفته های پایانــی تهی نبوده و 
همیشه غنائمی ارزشمند برای تیم هایی که قهرمان نشده اند 
هم وجود داشــته اســت. با اینکه باشــگاه هایی مانند سپاهان، 

تراکتور، فولاد، ذوب آهن و اخیراً گل گهر که عموماً وابســته به 
منابع دولتی و صنعتی هســتند، رویای قهرمانی و موفقیت را 
دنبــال می کننــد و در ایــن راه از هیــچ هزینه کــردی هــم ابایی 
و  اســتقلال  باشــگاه  دو  مردمــی  پایــگاه  هنــوز  امــا  ندارنــد 
پرســپولیس مانع از آن شــده که هیچ تیمی بتواند به گرد پای 
آنها هم برســد. تیم های تراکتور، فولاد، سپاهان و امثالهم در 
اســتان های خــود از خیل طرفــداران بســیاری برخوردارند اما 
ویتریــن اصلــی فوتبــال ایــران پــس از تیــم ملــی در مجامــع 
بین المللی، اســتقلال و پرسپولیسی اســت که البته این روزها 

حال و روز خوبی ندارند.
 پرســپولیس با 2 بار رسیدن به دیدار نهایی 

لیــگ قهرمانــان آســیا طــی 3 ســال اخیر و 2
تجربــه شــیرین 4 قهرمانــی پیاپــی در لیگ 
برتــر فوتبال ایــران، پرتره ای کاملًا مســلط و 
قدرتمند از خود را به سایر رقبای داخلی و خارجی نشان داده 
اما کمتر کسی واقف است که سرتاسر این بحر پراکنده، چیزی 
جز ســراب نیســت و هیمنــه پوشــالی موفقیت هــای یک تیم 
نمی تواند به سرپوشی مستحکم برای خرابی های مدیریتی و 
ســاختاری تبدیــل شــود. آبی هــای پایتخــت هم در آن ســوی 
میدان اوضاعی بهتر از رقیب سنتی خود را تجربه نمی کنند و 
معضل عدم موفقیت این تیم در مسابقات داخلی و خارجی 
باعث شــده تا شرایط شان بحرانی تر از سرخ ها جلوه کند؛ یک 
تئوری کاملًا غلط و بی اســاس کــه به مرور دلایل نقضش بیان 

خواهد شد.
 ثبات مدیریتی و استفاده از نیروهای مدبر، 

برنامه محــور و عمل گــرا تبدیــل بــه حلقــه 3
مفقوده ای شــده کــه در هیچ  کجــای فوتبال 
دولتــی، بالاخص در ســاختمان دو باشــگاه 
استقلال و پرســپولیس یافت نمی شود و همین فقدان باعث 
آن شــده که ســرمایه های بســیاری از این دو باشــگاه به یغما 
برود. از دســت رفتن ســرمایه تنهــا در پرداخــت غرامت های 
ارزی به مربیان و بازیکنان خارجی خلاصه نمی شود؛ سرمایه 

اصلی زمانی از دست می رود که باشگاه نتواند از ظرفیت های 
درآمدزایــی موجــود بــه نحــو احســن اســتفاده کند و یــا بر اثر 
بی توجهی، مقادیر بســیار زیادی از وقت و هزینه برای مسائل 
بی اهمیــت صرف شــود. این نقصان بــا اســتفاده متولی امور 
ســرخابی ها از مدیران نابلد و ناآشــنا با ابعاد مختلف فوتبال 
تشدید شده و نتیجه اش هم شده چیزی که می بینیم؛ هر روز 
یــک قوز بــالای یک قــوز دیگر و هــر روز چالش هــای جدید از 

افراد جدید.
اخیــر  ســال   2 طــی  اســتقلال  باشــگاه   

بی ثبات ترین و البته پرحاشیه ترین روزهای 4
مدیریتــی اش را گذرانده و بــا پیش زمینه ای 
هــم کــه در ایــن موضــوع وجــود دارد، هیچ 
بعید نیســت کــه مجــدداً یک چالش جــدی مدیریتــی و یک 
تغییر بــزرگ در رأس امور تصمیم گیری این باشــگاه صورت 
بگیــرد. پــس از اتمــام مفتضحانــه دوران مدیریت ســیدرضا 
افتخاری در باشگاه استقلال که به افشای روابط غیرقانونی او 
و جعــل اســناد مالــی و اداری در آکادمــی آبی ها منتهی شــد، 
نوبــت بــه امیرحســین فتحی رســید تا بــا ســابقه کارمندی در 
شــرکت توســعه و نگهــداری از اماکــن ورزشــی بــه عالی ترین 
کرســی مدیریتــی پرافتخارتریــن باشــگاه ایرانــی تاریخ آســیا 
برســد. وزارت ورزش و جوانان با این اشــتباه ناخواســته نقش 
نه چنــدان کم رنگــی در رقم خــوردن بدترین روزهای باشــگاه 
اســتقلال را داشــت و در دوران صدارت فتحی بر مســند امور، 
معضلات بســیاری گریبانگیر آبی ها شــد امــا در نهایت تمام 
اســتراماچونی  آنــدره آ  شــبانه  خــروج  در  فتحــی  اشــتباهات 
خلاصه گشــت تا با ایــن گریز از مرکز، دیگر کســی به عملکرد 
پرنوســان او در روزهــای جلــوس در اتاق مدیریت ســاختمان 

خیابان علامه جنوبی توجه نکند.
 اسماعیل خلیل زاده که آشنایی قبلی اش با 

مسعود سلطانی فر در زمان استانداری وزیر 5
در  عضویــت  بــه  را  او  گیــلان  اســتان  در 
ســپس  و  اســتقلال  باشــگاه  هیأت مدیــره 

ریاست این مجمع رسانده بود، با حفظ سمت در اتاق تعاون 
اســتان تهــران و مســئولیت خطیــر در هیــأت  رئیســه باشــگاه 
گرفــت.  دســت  در  هــم  را  دیگــری  هندوانــه  اســتقلال، 
تمامیت خواهی هــای خلیــل زاده گرچــه تمامــی نداشــت اما 
وزارت ورزش و جوانان برای جلوگیری از علنی شدن قائم به 
شــخصی این باشــگاه اصطلاحــاً مردمی، گوی و میــدان را در 
اختیــار احمــد ســعادتمند قــرار داد. مــرد همیشــه بازنده در 
انتخابات فدراســیون های ورزشــی و هیأت های استانی با اتکا 
بــه ســابقه ای خُــرد و انــدک بــه یــک پســت کلیــدی رســید تا 
ســیاه ترین روزهای هواداران آبی با شدت بیشتری تکرار شود. 
کارمنــد وزارتخانــه در کارآکتــر مدیرعامــل باشــگاه اســتقلال 
نتوانســت حتــی ذره ای موفقیــت کســب کنــد تــا تبدیــل بــه 
نخســتین مدیرعامل طی سال های اخیر شود که هیأت مدیره 

باشگاه نسخه اش را می پیچد و برکنارش می کند.
 رسوایی هایی احمد سعادتمند محدود به 

ماجــرای پفــک آبــی و بازگردانــدن آندره آ 6
اســتراماچونی نبــود و ســوای تمدیدهــای 
افسارگســیخته قرارداد بــا بازیکنان عموماً 
بی کیفیــت و بی مصــرف کــه تبعاتش هنوز هــم ادامه دارد، 
دوئل او با اســماعیل خلیل زاده روی آنتن زنده صدا و سیما 
آخرین ضربه ها را به آبروی این باشگاه بزرگ زد تا در عمل 
چیــزی جز ســیاهه خاکســتر از اســتقلال باقی نمانــد. به هر 
جهــت ســعادتمند هــم در ایــن بین بــا اشــتباهات عجیب 
فردی و البته سیاســت های غلط مبدل به یک قربانی شد تا 
باز هم اســماعیل خلیل زاده بر مســند قدرت بماند و نوبت 
بــه یــک مدیر کــم  ســابقه دیگر به نــام احمد مددی برســد. 
مددی که ســابقه مدیر مســئولی یک روزنامه را در سال های 
فوتبــال  مناســبتی  جام هــای  در  بارهــا  و  داشــته  گذشــته 
پیشکســوتان به عنــوان مســئول برگزاری حضــور یافته، حالا 
اســماً و به  شــکلی فرمالیتــه در رأس امور قــرار دارد. از نام و 
اعتبــار مدیرعاملی باشــگاه بزرگ اســتقلال ولــی فقط یک 
اتیکــت به ســینه او چســبانده شــده، چراکه گُــر گرفتن آتش 
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